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لیلا باقري؛ روزنامه نگار  گزارشمهناز عباسیان؛ روزنامه نگارخاطرات يك پرستار

حجله ای که خون شد
میلاد نماینده، کارمند سازمان بسیج مســتضعفین بود که دوم تیرماه براثرحمله رژیم صهیونیستی به این 
ساختمان به شهادت رسید. مراسم بله برون این جوان 30 ساله در 29 خرداد ماه برگزار و درست 3 روز بعد 

آسمانی شد. 

پدری که از اوین پر کشید
امید ملای شــهری، ۴9ســاله از کارکنان ندامتگاه اوین بــود که دوشــنبه دوم تیرماه حین انجــام خدمت، در 
حمله اسرائیل به ندامتگاه به شهادت رسید. او پدر یک جوان 23 ساله بود که همه ساله همراه او در مراسم 

پیاده روی اربعین شرکت می کرد. 

صفحه آرا: امید روشنگر

صبر و شجاعت رزمندگان
 به ما قوت مي داد 

سهیلا فرجام فر از پرستارهای نمونه کشور است که در ۸سال جنگ 
تحمیلی استراحت و تفريح را بر خود حرام کرد و در کنار رزمنده ها 
ماند و بعد از آن برای اينکه ايثار و مقاومت رزمنده ها از ياد نرود هر 
چه شنیده و ديده بود در کتاب »کفش های سرگردان« به رشته 

تحرير درآورد. 
هر بار عملیاتی صورت می گرفت، فرجام فــر و ديگر همکارانش 
می دانســتند مجروحان زيادی به بیمارســتان پايــگاه هوايی 
دزفول می آورند. گاه پیش می آمد کــه رزمنده ها برای درمان به 
بیمارستان های مجهزتر منتقل می شدند و پرستارها مجروحان 
را همراهی مي کردند. فرجام فر هنوز طعم گزنده آن ســفرها را به 
ياد دارد: »معمولا مجروحان را با هواپیماهای ســی- ۱۳۰منتقل 
می کردند. ما بايد همراهشــان می رفتیم. يکی از اين مجروحان 
نامش مرتضی بود. مرتب لب هايش خشــك می شــد و احساس 
تشنگی می کرد. با دستمال نمدار لب هايش را خیس می کردم تا 
عطش اش کمتر شود. او در آن حال، سلامی به امام حسین)ع( داد 
و نگاهش به سقف خیره شد. صدايش کردم جواب نداد. فهمیدم 

شهید شده است.« 
فرجام فر خاطره تلخ ديگري را به ياد مي آورد: »جوانی در بیمارستان 
ما بود که چشم هايش را از دست داده بود. کلی گريه کردم و مانده 
بودم چطور اين خبر را به او بدهم، اما وقتی به هوش آمد و متوجه 
شد با طمأنینه گفت که چشم هايم را با خدا معامله کردم. صبرش به 
من قوت داد. تحسینش کردم. همچنین يك  بار يك خلبان عراقی 
را در بیمارستان بستری کرده بودند. غیظ همه وجودم را گرفت اما 
همین که خواستم وارد اتاق شوم به ياد فرمايش امیرالمؤمنین)ع( 
افتادم: »با يتیمان و اسیران مهربان باشید.« خشم ام را فرو خوردم 
و با ذکر صلوات مشغول پانسمان شدم. مقداری کمپوت به او دادم و 
تیمارش کردم. خلبان عراقی از رفتار من تعجب کرد و به انگلیسی 
گفت: من دشمن تو هستم. چطور از من پرستاری می کنی؟ جواب 

دادم: من فقط به وظیفه انسانی ام عمل می کنم.«

عاطفه را صدا کنید! 
ماه مبارك رمضان ســال 67 بود و تهران زير بمب. امداد در 
جمعیت، منطقه بندی شده بود و من مسئول منطقه ۳ بودم 
و مقرمان ساختمان ارتوپدي شماره 2 بود. يك روز ساعت 5 
عصر خبر دادند در نزديکی پل مديريت، يکي از خیابان هاي 
فرعي رو به شــمال راکت خورده است. ســريع خودمان را 
رسانديم و اول از همه گفتم مردم را از روی آوار کنار بزنند و 
حلقه انسانی درست کنند. ممکن بود کسی آن زير باشد و با 
همین راه رفتن ها راه تنفس بین آوارها بسته شود. آدم ها که 
کنار رفتند، يکباره لودر شهرداری برای آواربرداری روشن شد! 
آن هم قبل از اينکه مطمئن شويم مجروح يا جنازه ای زير آوار 
نیست. لودر را از حرکت بازداشتیم و شروع کرديم به گرفتن 
اطلاعات از همسايه ها. همسايه اي گفت خانه سازماني تخريب 
شده براي يك سرهنگ است. وقتی آژير به صدا درآمد، همسر 
و پسرش جلوي در بودند که از زير آوار بیرون آورده شدند و 
به بیمارســتان انتقال يافتند. خود سرهنگ بالای پشت بام 
بود و بمباران را تماشا مي کرد! اما کسی دختر 6 ساله شان را 
نديده بود. نامش را پرسیدم. عاطفه بود. احتمالا هم زير آوار. 
از همه خواستم هر منفذ بازی در آوار ديدند، بچه را با نامش 
صدا کنند. اينطور وقت ها آدم ها به خاطر شــوك نمی توانند 
حرف بزنند اما معمولا به نام خودشان واکنش نشان می دهند. 
بعد از چند دقیقه يکي از امدادگران گفت از منفذی صدايي 
شنیده. راه بسته بود و فقط توانســتم چهار دست و پا، نیم 
متری در ســوراخ جلو بروم. پايش را ديدم. توی دستم که 
گرفتم بیشــتر امیدوار شــدم. گرم بود و تکان می خورد. به 
کمك مامور آتش نشــان او را نجات داديم. هشیار بود. اما تا 
بیرون آمد و جمعیت را ديد و سر و صدا را شنید، شوکه شد. 
او را به بیمارستان برديم و سر ســلامت از حادثه به در برد؛ 
حمله هوايی وقتی که خواب بوده شروع می شود. صدای آژير 
را می شــنود و از پله ها به سمت پشت بام می دود که يکباره 

خانه خراب می شود.
خاطره امدادگر صابر سائیل پور

شهید خیابان ایران
نگاهی به زندگی شهید علیرضا جلالی فر که در حملات اسرائیل به تهران به شهادت رسید

شهید علیرضا جلالی فر، مردادماه سال1362در سه راه 
افســریه متولد و بعدها ســاکن خیابان ایران شد. او از 
مداحان اهل بیت)ع( و اعضای انجمن شاعران بی پلاک 
بود. این شهید که ارادت ویژه ای به امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( داشت، در روز 25خرداد ماه 
در حملات موشکی اسرائیل به تهران به آرزوی دیرینه اش یعنی شهادت رسید. در این گزارش 

سیف الله  جلالی فر برادر شهید از سبک زندگی   علیرضا می گوید.

پا در رکاب مولا علی)ع(

»عاشــقانه به حضرت علی)ع( ارادت داشت و به 
همین بهانه در محله قديمی مان سه راه افسريه 
هیئتی مزين به نام آقا امیرالمؤمنین)ع(  تشکیل 
داد و جوانان بســیاری را در همین هیئت برای   
ترويج فرهنگ علــوی دور هم جمع کرد. روحیه 
مردم داری علی فوق العاده بود و در همین هیئتی 
که راه اندازی کرده بود همه جور قشــری حاضر 
می شدند.« ســیف الله  جلالی برادر شهید با اين 
جملات ســر صحبت را باز می کند و از عشــق 
بیکران برادرش به حضرت علی)ع( می گويد: »هر 
ســال عید غدير در هیئتش برنامه مفصلی اجرا 
می کرد و امســال هم موفق شد همچنان پرچم 

امیرالمؤمنین را افراشته نگه دارد.«

پسر صبور خانواده

صبر و حوصلــه يکی از مهم تريــن ويژگی های 
علیرضا   و در میان خواهرها و برادرها زبانزد بود. 
ســیف الله  با بیان اين مطلب در ادامه می گويد: 
»برادرم در رفتارش ســعه صدر فراوان داشــت. 
تنها خواســته اش از پدر و مادرم که ۱۰روز قبل 
شهادتش عازم سفر به روستايمان بودند، دعا برای 
عاقبت به خیری بود. انصافاً با همه غم و ناراحتی ای 
که از فراق علی در خانواده تحمــل می کنیم او 
عاقبت به خیر شــد و به قول بسیاری از عزيزان و 
نزديکان، اگر مرگی جز شهادت نصیبش می شد 

واقعاً حیف بود.«
يکی از خصوصیات اين شــهید گره گشايی از 

امور خانواده و اقوام و آشــنايان بود . سیف الله  
در اين باره می گويد: »معمولا برای همه  چیز و 
هر کاری به ويژه امور خانواده وقت می گذاشت. 
به همین دلیل اگر میان اقوام و دوست و آشنا 
مشکلی پیش می آمد همیشــه نخستین نفر 

با علی در میــان می گذاشــتند. وجودش در 
روزهای ســخت و ناراحتی قوت قلب و باعث 

دلگرمی بود.«

یاور همیشگی مردم

به گفته برادر شــهید، علیرضا کمتــر عصبانی 
می شد و همیشه حتی در مقابل نظرات مخالف 
با عقايدش صبورانه و با آرامش برخورد می کرد. 
در مقابل نسل جديد و سؤالات و شبهات دينی و 
سیاسی با صبر و حوصله رفتار می کرد و منطقی 
و مســتدل پاســخ می داد. خانواده از بسیاری از 

کارهای خیرخواهانــه علیرضا در زمینه حمايت 
از افراد آسیب پذير يا فعالیت های خودجوش در 
گروه های جهادی، بعد از شــهادتش و از طريق 
دوستان و آشنايان باخبر شدند. او در ادامه اضافه 
می کند: »در بیشــتر کارهای جهــادی و برای 
حضور در مناطق محروم همیشــه پیشقدم بود 
و گوشه کار را به دســت می گرفت. سعی می کرد 

گره گشا باشد.«

لحظه اعلام شهادت 

اين برادر شــهید از لحظات ســخت اعلام خبر 
شــهادت برادرش به اعضای خانــواده ازجمله 
همسر و دختر ۱6ســاله اش می گويد: »همسر 
برادرم از طريــق تلويزيون از ماجــرای حمله و 
شهادت تعدادی از شهروندان در محدوده میدان 
تجريش مطلع شده بود. البته من ابتدای کار به 
او نگفتم که علی به شهادت رسیده است. گفتم 
علی مجروح و در بیمارســتان بستری شده؛ اما 
همسرش گو اينکه از قبل خبر به او الهام شده بود، 
با روحیه ای بالا و لحنی با صلابت به من گفت که 
علی مجروح نشده بلکه شهید شده است. البته به 
پدر و مادرم هم در واقع برای اينکه نگران نشوند 
و در مسیر بازگشت به تهران دچار مشکل نشوند 

خبر شهادت را ندادم.«
ســیف الله  درحالی که انگار غم عالم را بر دوش 
خود احســاس می کند، می گويــد: »همه ما با 
روحیه برادرم آشنا بوديم و می دانستیم شهادت 
آرزوی ديرينه اش است. علیرضا بسیار بچه مقید 
و مؤمنی بود و همیشه پای پدر و مادر را می بوسید 
و از آنها می خواســت برای کسب فیض شهادت 
دعايش کننــد. فقدان علی بــرای همه اعضای 
خانواده سخت اســت، اما همین که می دانیم به 
آنچه آرزو داشت رسید، کمی تسلای خاطرمان 
می شود.« علیرضا جلالی فر که خود را مريد آقا 
امیرالمؤمنین)ع( می دانست فردای عید غدير به 

مولايش پیوست.

بهاره خسرویگزارش
روزنامه نگار


